
 

 

 

 

تبيين و مقايسة كلام تفضيلي نزد ابن عربي و ديونيسيوس 
  مجعول

 

1مريم السادات نوابي قمصري

  
 20/6/1391: تاريخ دريافت

  10/10/1391: تاريخ پذيرش
  

  چكيده       
معرفت انسان نسبت به خداوند دارد، كه معرفتي وراي معرفت  ةترين مرتب كلام تفضيلي حكايت از عالي

در مسيحيت، ديونيسيوس مجعول، و در . آنجا كه سكوت گوياترين كلام در توصيف آن است. عقلي است
عالم اسلام، ابن عربي از جمله انديشمندان بزرگي هستند كه از ظلمت الهي و سكوت در برابر آن سخن 

سعي شده با بررسي نظريات اين دو متفكر بزرگ در ارتباط با كلام تفضيلي، در اين مقاله . اند گفته
اگرچه اين دو انديشمند متعلق به دو سنت ديني متفاوت هستند و . اي ميان آراي آنها صورت گيرد مقايسه

گردد، قرابت قابل توجهي ميان آراي آنها در  شان باز مي آبشخور اصلي تفكرات آنها به كتاب مقدس ديني
موضوع مشترك در انديشة اين دو فيلسوف، اين ديدگاه است كه خداوند در ظلمت . اين مورد وجود دارد

. وجودي خود بوده و هست و انسان براي وصال با او بايد مراتبي را طي كند تا به اين ظلمت راه يابد
ين مرتبه متعلق شناخت در ا. شناختي نيز هست تنها وجودشناختي، بلكه معرفت بحث از ظلمت الهي نه

سكوت آن چيزي است كه حكايت از وصال به اين نوع . آيد عقل نيست و به همين جهت به زبان در نمي
    . معرفت دارد

  ابن عربي، ديونيسيوس مجعول، كلام تفضيلي، ظلمت، سكوت: واژگان كليدي
                                                            

. الكترونيك آدرس. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران، اديان و عرفان ةدكتري رشتمقطع دانشجوي:  
navvabim@yahoo.com  

  

 

  »133-153ص«دو فصلنامة فلسفي شناخت، 

  1/67شمارة : پژوهشنامة علوم انساني

 .Knowledge, No.67/1 ،1391و زمستان پاييز 

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



    

 

 134   Explanation and Comparison Superlative Theology. . 

   Maryam Alsadat Navvabi Ghamsari 

   شناخت   134

  مقدمه
در حالي . ستديونيسيوس مجعول از متكلمان اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم ميلادي ا

آثارش آورده، بديع نبوده و پيش از او در آثار انديشمندان مسيحي و  هكه آنچه او در مجموع
هاي  غير مسيحي به رشته تحرير در آمده است، اما به جهت ارائه منسجم انديشه

شناسانه و تأثيري كه در افكار پس از خود داشته، در مسيحيت، كلام سلبي با نام او  هستي
دهد كه به واسطة آن، خداوند  خود نظامي را ارائه مياو با رويكرد نوافلاطوني . شود شناخته مي

مطابق مراتب . خواند كند و انسان را به معرفت خود فرا مي در طي مراتبي در هستي ظهور مي
سير نزول خداوند، سير صعودي انسان نيز متضمن مراتبي است كه در هر مرتبه با كلام 

جابي، سلبي و تفضيلي به ترتيب، كلام اي. گويد مخصوص به آن سطح، از خداوند سخن مي
  . كند كلامي است كه انسان متناسب با سطح معرفت خود، خداوند را با آن توصيف مي

مجعول در موضوع خداشناسي نشان ابن عربي و ديونيسيوس  يآرا ةمقايسبررسي و 
رسي موضوع مورد بر. ها در اين زمينه قرابت نزديكي وجود داردهاي آن انديشه دهد كه ميان مي

كلام تفضيلي . م تفضيلي استاين دو متفكر در مرتبه كلا يآرا ةدر اين مقاله تبيين و مقايس
در اين مقاله سعي . گيرد كلام ايجابي و كلام سلبي قرار مياي از كلام است كه پس از  مرتبه

ترين نوع معرفت  متعالي ةدربار ،شده ضمن بررسي نظريات ابن عربي و ديونيسيوس مجعول
  .ها مشخص گرددآن يه و متفاوت آرانسبت به خداوند، مواضع مشاب انسان

كلام تفضيلي بيانگر اين مطلب است كه  ةابن عربي و ديونيسيوس در زمين يآرا تحقيق در
 شايد علت. ابن عربي نظامندتر است آرايبحث از اين كلام در آثار ديونيسيوس در مقايسه با 

ابن عربي و از طرف ديگر به  آرايگرايانه در جودوحدت و ةاين امر از يك طرف به انديش
ديونيسيوس با توجه به . تفكر نو افلاطوني ديونيسيوس از ذات خداوند، به عنوان احد باز گردد

اي مافوق ذات و مافوق وجود قائل است  وني تفكر خود، براي خداوند مرتبهخاستگاه نوافلاط
را به اين  رساله كلام رمزيين جهت او به هم. از او سخن گفتكه جز با سكوت نمي توان 
اما ديدگاه وحدت وجودي ابن عربي مانع از آن است كه همچون . كلام اختصاص داده است

مند و  انسان به سمت خداوند به طور نظامديونيسيوس از مراتب هستي و سلوك معرفتي 
هستي را چنان  گونه كه از آثار او پيداست، ابن عربي بحث از مراتب آن. مشخص سخن بگويد

د رويكر. ها از يكديگر كار دشواري استزده است كه به نظر مجزا كردن آن به يكديگر گره
از مراتب ديگر  ،اي كه سخن بگويد گردد از هر مرتبه وحدت وجودي او به هستي باعث مي

  .غافل نباشد
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تلف اگرچه او احديت را در مراتب مخ. ابن عربي جايگاه خاصي دارد ةاحديت در انديش
و با عناوين مختلفي مانند احديت وحدت، احديت عين و  دهد ميهستي مورد توجه قرار 

اي معرفي  احديت را به عنوان مرتبه ،برد، اما در بسياري از موارد آن نام مياحديت كثرت از 
 1.گيرد چ اسمي به آن تعلق نميكند كه تمام اسماء و صفات در آن مستهلك هستند و هي مي

تجلي در مقام ذات را محال دانسته است و معتقد  ،الحكم سماعيلي از فصوصاو در فص ا
تواند كثير شود،  نمي ،گونه كه از نامش پيداست م ذات مقام احديت است و احديت آناست مقا

در تجلي سخن از تعين و كثرت است و فرض كثرت براي . اين در احديت تجلي نيست بنابر
   2.احديت محال است

. شود با الوهيت تمايز قائل مي ،ان احديت از آن جهت كه ذات خداوند استابن عربي مي
لوهيت كه با هستي اما خداوند از جهت ا ،توان از او سخن گفت اي است كه نمي ذات، مرتبه

عربي  به همين جهت ابن. به بيان درآيد تواند مورد ادراك قرار گيرد و كند، مي ارتباط پيدا مي
او معتقد است اگر  3.گيرد اما علم به مرتبه تعلق مي ،گيرد علم به ذات تعلق نمي كند اشاره مي

در مقام احديت كثرتي وجود  4.دچار شرك شده است ،كسي ادعاي علم به ذات را داشته باشد
 ،شود هر چه در مورد علم الهي اثبات ميبه همين جهت . ندارد و تعيني ميان اسماء نيست

  5.ها و اضافات است نه مرتبه ذات مرتبه نسبت كهمربوط به الوهيت است 
و ظلماني اسماء خداوند است كه هرگاه اين هاي نوراني  ذات خداوند در پس حجاب

زاند و به همين جهت ادراك، در سو حات وجه خداوند ديده ادراك را ميسب ،ها كنار رود حجاب
ماء و صفات ر و سلوك بتواند اسنبايد تصور كرد اگر انسان در مراتب سي 6.شود آنجا متوقف مي

چرا كه باز  ،ته و علم به ذات خداوند پيدا كندتواند بر ذات الهي احاطه ياف الهي را كنار زند، مي
گردد ودر فنا نيز تصور و ادراك محال  ذاتي خداوند، هستي انسان فاني ميهم به جهت تجلي 

                                                            
حقيقت وجود كه به شرط لا باشد، نزد « :گويد كند و مي الحقائق توصيف مي قيصري احديت را مرتبه عماء و حقيقه.  1

الجمع و  شود كه تمام اسماء و صفات در آن مستهلك است و به آن جمع اهل عرفان به مرتبه احديت شناخته مي
   )22: 1386 قيصري( ».گويند الحقائق و عماء نيز مي حقيقه

  ) 6: 1372كاشاني : نك(. كند ها توصيف مي احديت را مقام ذات به اعتبار نفي همه صفت يعبد الرزاق كاشان
، ه 1405ابن عربي (. و ما ثم غير الأحديه و ما يتعقلّ أثر عن واحد لا جمعيه له. إنّ التجلي لايصح في الأحديه اصلاً.  2

تجلي . تي در احديت نيست؛ زيرا هيچ حكم و رسمي در احديت نيستتجلي ذا«: گويد الدين جندي مي مؤيد) 397 :6ج 
 )226: 1361 جندي( ».و فيوضات تجلي به ذات الوهيت است، نه به مطلق ذات. ذاتي از الوهيت است

 190 :1ج  ،ه 1405ابن عربي .  4   160 :1ج  ،)المكيه الفتوحات(تا،  بيابن عربي .  3
  

  52: ه 1428ابن عربي . 6      41 :1ج  ،)المكيه الفتوحات(تا،  بيابن عربي .  5
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چرا كه اتصاف عالم  ،ماند نمي ابن عربي معتقد است در پرتو احديت ذات، وجودي باقي. است
 ممكنات در. به وجود به سبب اسماء الهي است و اگر اسماء نباشد وجودي در ميان نيست

همه  ،اي فيض به هستي منقطع گردد يابند و اگر لحظه پرتو تجلي اسماء خداوند هستي مي
ق ممكنات هم تعل 1.»كل شيء هالك الّا وجهه«؛ ماند باقي نميشود و وجودي  چيز هلاك مي

   2.به واسطه اسماء خداوند است ،ها به خداوندبه وجود و هم علم آن
ابن عربي اطلاق را در حق . خداوند است ةاطلاق است كه تنها شايست ةاحديت مرتب ةمرتب

  3.جايي كه نه مقام علم است و نه مقام جهل ؛داند خداوند عبارت از عجز از معرفت مي
 تواند مورد تعقل قرار گيرد و كه نمي ،خود وراي تشبيه و تنزيه است اطلاق به مفهوم حقيقي

 4.علم به اين مرتبه مخصوص خداوند است نه بنده. گيرد به اين مرتبه هيچ علمي تعلق نمي
پذير  ر مرتبه ذات تصور هيچ صفتي امكانكنند و د ه و تنزيه هر دو دلالت بر صفت ميتشبي

  .نيست
شناسي او حقيقت متعال  در نظام هستي. نامد بسيط مي را واحد وديونيسيوس، حقيقت متعال 

دهد در طرف ديگر انسان را به سمت آن حقيقت سوق ميدر يك طرف نظام و نمادهايي كه 
 :اين نظام قرار دارد

افتد اين است كه ما نمادهاي مناسب را براي مخلوقات الهي به كار ما اكنون آنچه اتفاق ميا«
پس ما . تي كه بسيط و واحد استرويم، حقيقبالا مي ،ه سمت حقيقتادها ما ببا اين نم. بريم
كنيم و تا  اريم، فعاليت ذهنمان را متوقف ميگذ پشت سر مي ،اهيم خود را از خداوندمف ةهم

 5».شويم متعال از وجود است وارد ميحدي كه ممكن است به پرتوي كه 

فوق شناختني و خود مختلفي مانند احد، ما احديت ابن عربي در آثار ديونيسيوس با عناوين
ديونيسيوس ذات ناشناختني  آرايبه مانند احديت ابن عربي، احد در . شود ذات خوانده مي

  :خداوند است كه بسيار فراتر از دسترس ذهن و ادراك انسان است
و خير گانه كه الوهيت  ي، متعال، خود ذات؛ يعني وحدت سهتوانيم احد، مافوق شناختن ما نمي«

تواند از آن سخن بگويد و نه  نه كسي مي. يميود دارد بشناسيم و از آن سخن بگورا در خ
  ٦». ...توان نسبت داد رفتي به آن ميمع

                                                            
  

 423 :4ج  همان،.  3    562 :12همان، ج .  2            110 :1ج  ،ه 1405ابن عربي .  1
 

آن . حقيقت وجود لا بشرط شيء مقيد به اطلاق و تقييد نيست« :نويسدالحكم مي فصوص خود بر ةقيصري در مقدم.  4
قيصري، : نك( ».نه واحد به وحدتي است نه زائد بر ذات و نه كثير. عام است و نه خاصنه . نه كلي است و نه جزئي

1386:13(   
5. Pseudo-Dionysius 1987: 53  6 . Ibid: 53 
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لم او ابتدا به عنوان متك. شناسي استوار است ديونيسيوس بر معرفت ةكلام تفضيلي در انديش
ت انسان در مسير سطحي از معرفدهد كه هر مرتبه به  دو مرتبه از كلام را تشخيص مي

ها كساني كه سطح ادراك آن. كلام است ةترين مرتب كلام ايجابي نازل. گردد خداشناسي باز مي
كلام سلبي . كنند ا چنين كلامي خداوند را توصيف ميب ،از محسوسات فراتر نرفته است

است از  زبان سلب شود كه به معقولات راه يافته و به زبان فرشتگان كه مربوط به آنهايي مي
سنت عرفاني  ةاو پرورش يافت. ها يك متكلم نيستاما ديونيسيوس تن. گويند خداوند سخن مي

گويد، ولي  غالباً به عنوان يك متكلم سخن مينو افلاطوني است و به همين جهت اگرچه او 
 كلام سلبياز نظر او . كند مقصد عرفاني خود ذكر مي ةهدف تمام تعاليم كلامي را مقدم نهايتاً

ا براي رسيدن به تعالي به كار ها ري هستند كه مبتديان طريق كمال آنا و كلام ايجابي مقدمه
ز كلام او به غير ا. ديونيسيوس در ابتداي راه، متكلم است و در انتهاي راه عارف. برند مي

ستند كه كساني ه ،كند كه متعلق آن اي ديگر از كلام را اثبات مي ايجابي و كلام سلبي مرتبه
  . اند به ظلمت الهي وارد شده) ع( يسلب و ايجاب گذشته و همچون موس از

در مراتب معرفت  به صراحت سه نوع زبان را كلام رمزييسيوس در فصل اول از ديون
  :كند شناختي توصيف مي

آنچه را به موجودات  ةت، ما بايد اثبات كنيم و بايد همموجودات اس ةچون او علت هم«
ها را نفي كنيم؛  اين اثبات ةتر اينكه ما بايد هم به او نسبت دهيم و مناسب ،دهيم نسبت مي

ها به سادگي مخالف  ما نبايد نتيجه بگيريم كه سلب. تموجودات اس ةچون او وراي هم
مافوق . استا هاي مقدم بر هر دو اين لكه علت همه، به طور قابل ملاحظهها هستند، ب اثبات

  1».ثباتيهر سلبي و مافوق هر ا
ها به اگر چه خود آن. ه طرف كمال هستندصعود انسان ب ةهاي اولي ها پله ها و سلب اثبات

اما  ،كند م ايجابي و سلبي را جاهل خطاب ميتنهايي هدف نيستد و ديونيسيوس، متكلم كلا
تواند قدم  انسان به يك باره نمي. سلبي نيستاين امر به معناي كنار گذاشتن كلام ايجابي و 

ترقي بگذارد، بلكه بايد مرحله به مرحله و پله به پله قدم بر دارد تا به كمال  ةرين پلبر آخ
ه را براي كلام سلبي و كلام ايجابي اگرچه در مورد خداوند نادرست هستند؛ اما را. برسد

      2.سازند رسيدن به هدف هموار مي
                                                            

 

1. Ibid 
شود متكلم به گويي است و نهايتاً آنچه كه باعث ميمعتقد است روش سلبي و روش ايجابي روش اطناب دنيس ترنر.  2

زند كه سخن را تمام كرده و شروع به  مثال سخنراني را مي، ترنر براي تأئيد اين مطلب. بيفتد اطناب گويي اوستسكوت 
   )Turner 1996: 18(. كند وراجي هايي دور از فهم ديگران مي
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د او محور تعاليم اما ابن عربي در ابتدا و انتهاي راه، عارف است و بحث از تنزيه و تشبيه نز 
او تنزيه و تشبيه را به جهت . كلام تفضيلي است اساس تعاليم ابن عربي. آيد او به حساب نمي

ز ابن عربي با دو گروه ا. كند و ارائه ديدگاه وحدت وجودي خود مطرح مي نفي تعاليم متكلمان
تا جايي كه خداوند  ،كنند ات ميمتكلماني مواجه است كه يا تمام صفات خداوند را براي او اثب

 ةو يا خداوند را از هم ،شوند ده و براي او قائل به جسمانيت ميرا شبيه به مخلوق خود كر
هيچ . آورند يات تشبيهي قرآن به تأويل روي ميصفات منزه دانسته، به حدي كه در مورد آ

با  ،از اين دو رويكرد كلامي كه ابن عربي در سنت اسلامي خود با آن مواجه استكدام 
بحث از تنزيه و تشبيه را به همين دليل ابن عربي . ديدگاه وحدت وجودي او همخواني ندارد

كند تا ضمن ايراد به قائلان به تنزيه و تشبيه خداوند، ديدگاه وحدت وجودي خود را  مطرح مي
ه، خدا از منظر اين ديدگا. ابن عربي عارفي با ديدگاه وحدت وجودي است. داز آن تبيين نماي

  . كه همه چيز هست، هيچ چيز نيستدر عين اين
 كلام و ةتواند معرف آخرين مرتب اي كه مي ديونيسيوس بهترين واژه از ديدگاه ابن عربي و

انسان در صعود اين سكوت ناشي از ظلمتي است كه . علم نسبت به خداوند باشد سكوت است
تنها در فص شيثي به  الحكم فصوص ابن عربي در. شود خود به عالم بالا با آن مواجه مي
او در اين فص . گويد م آن نسبت به علم اكتسابي سخن ميوضوح از سكوت و عالي بودن مقا
ر حيرت شدند، اظهار كند كه چون در علم به خداوند دچا پس از اينكه اشاره به گروهي مي

او . كنند اختيار ميبرد كه به جهت علم، سكوت  كنند، از گروه ديگري نام مي و عجز ميجهل 
زيرا اظهار عجز ناشي از  ،وع از علم حتي از اظهار عجز بالاتر استمعتقد است مرتبه اين ن

به نظر او اين نوع از علم مربوط به خاتم انبياء و . حيرت است و سكوت، ناشي از علم است
به سكوت  جا كه منجرسد منظور ابن عربي از علم در اينر به نظر مي 1.استخاتم اولياء 

                                                            
أعلي القول و منا من علم فلم يقل بمثل هذا و هو  "العجز عن درك الإدراك إدراك"فمنا من جهل في علمه فقال «.  1

ابن ( ».بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز و هذا هو أعلي عالم باالله و ليس هذا العلم الّا لخاتم الرسل و خاتم الأنبياء
  )436: 1386عربي 

تب و مقامات اداند و علم را احاطه به مر قيصري حيرت را به جهت عدم تميز ميان مراتب و عدم شناخت به آن مي
  )436 :همان(. دكن توصيف مي

مطلق بدون حصر و تقييد و نطق  احديت، اسم ذات«: گويد احديت مي ةدر مورد كلم الحكم شرح بر فصوص القادري در 
: ه 1427القادري : نك(».كند تا صامت و بدون اسم و بدون نطق باشد الف در اين اسم واجب مي. و متضاد با ثنويت است

بنابراين مجهول الغيب است، به جهت اينكه هيچ نسبت . هيچ اشارتي راه ندارد در ذات خداوند« :گويد و نيز مي )69
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عربي براي معرفت شهودي زيرا ابن  ،رتبه از معرفت ذوقي و شهودي باشدشود، آخرين م مي
گونه كه حيرت نهايت معرفت عقلي  كه آخرين مرتبه آن فنا است، همانمراتبي قائل است 

 ؛رسد گويد كه در نوع سوم آن به فنا مي حق سخن مي سه نوع مجاورت بنده بهاو از . است
ين مرتبه حق، چشم و گوش انسان در ا. شود مي همه او كه نفس از خود فاني شده و چنان
ابن عربي معتقد است معرفت در اين مرتبه معرفت ذوقي است و نه معرفت . شود مي

باب  الحجبزيرا در كتاب  ،عربي نبايد چيزي جز سكوت باشد فنا در انديشه ابن 1.استدلالي
  :گويد ميو  كند ميسكوت را فنا ذكر 

مثبت است و باب آن فنا  ،تنها سكوت. سكوت، ثبوت است و هستي ثبوت حقيقي ندارد«
   2».باشد مي

تعيني توصيف كرده و به همين جهت كسي كه به آن مرتبه ابن عربي مقام فنا را مقام بي
به آن مقام  تواند ادراكي عقلاني نسبت شود و نمي مي، ذاتش به طور كامل فاني رسد مي

در  فتوحات او در. كندخود از آن مقام براي ديگران توصيف  ةداشته باشد و يا اينكه تجرب
  :گويد ميتوصيف صاحب فنا 

در حالت ) بنده(خواهد و مطلوب چيزي نيست؛ زيرا  صاحب حال و صاحب فنا چيزي نمي«
خواهد؛ زيرا حق موصوف به  بيند، لذا چيزي نمي با چشم خود نمي، خدا را فناي از ديدن خود

   3».... ول استزيرا او مجه ،و نيز مطلوب چيزي نيست شود شهوت نمي
اب خواستن به خداوند درست به همين جهت انتس. در حالت فنا خداوند شاهد است نه بنده

. چيزي براي گفتن ندارد درس ميسالكي كه به اين مرتبه . مقام فنا، مقام سكوت است .نيست
اوصاف سالكي را كه به اين مرتبه رسيده، توصيف  الجيب شق ابن عربي به زيبايي در كتاب

  :كند مي
                                                                                                                                            

شود و از هر چه اين  نه به اين معنا كه معدوم باشد، بلكه آن مرتبه به هيچ وجه شناخته نمي. وجودي در آنجا راه ندارد
   )178 :همان(».گويند مسكوت است طايفه مي

  289 :3ج  ،)هالمكي الفتوحات(تا،  بي ،ابن عربي.  1
در اين منظر ذات تو «: دهد گونه توضيح مي فنا را از ديدگاه ابن عربي اين ةمرتب المناظرالإلهيهعبدالكريم جيلي در كتاب 

شود و تركيبت منعدم  از وجود تو فاني مي ،شود و صفات تو و هر آنچه به تو از آثار و افعال منسوب است فاني مي
شود، بلكه حق بر تو در جميع ذاتت متجلي  قلب و سرّ و صورت و معني مشاهده نمي گردد و براي تو جسم و روح مي
 )26: 1425يلي ج( ».شوي شود و تحت تجلي او از همه جهاتت منعدم مي مي

  )115: ه 1426ابن عربي (».و السكوت ثبوت و ليس للكون ثبوت حقيقي و انمّا هي مثبت و بابه الفناء«.  2
        192 :2ج  ،)المكيه الفتوحات(تا،  بيابن عربي، .  3
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غوطه ور شد تا ياقوت احمر آن را در گوهري درخشان ) در درياي حقيقت(غواص حقيقت «
و از چشمانش بسته  هايش شكسته بودند و رد؛ اما دست خالي در حالي كه بالبيرون بياو

به او . از آن بيرون آمد ،اي كه راه تعقل بر او بسته شده بود سخن باز مانده بود، بهت زده
كنيد و خواهان آن  آنچه شما طلب مي. هيهات: و به تو چه رسيد؟ گفتچه ديدي : گفته شد
عرفت يابد و روح و جسمش به م به خدا سوگند كسي به او دست نمي .بسيار دور است ،هستيد
شود و به  شود و موجودي است كه هلاك نمي او عزيزي است كه درك نمي. رسد او نمي

اتش متلاشي فير شده و مغزها در رويارويي با صها در او متح عقل. آيد تملك در نمي
   1».شود مي

يابد و روح و جسمش به معرفت او  كسي به او دست نمي«ابن عربي با گفتن اين عبارت كه 
كه در درياي حقيقت ذات، جسم و روحي باقي  كند ميبه اين مطلب اشاره  ،»رسد مين
اين تا زماني كه انسان در بربنا. كه به معرفت دست يابد و بخواهد آن را توصيف كند ماند مين

قوف در حصار منيت خود باشد و نتواند وجود خيالي خود را كنار بگذارد، نهايت وصال او و
زيرا معرفت به ذات در حجاب عزت پوشيده شده است و با  ،تپشت حجاب اسما و صفات اس

زند و تا زماني  خود كنار نميها را خداوند از وجه  اين حجاب. شود مياسماء و صفات محافظت 
   2.كه فرض بر ثنويت حق و خلق در كار باشد، وقوف به كنه او محال است

ن موضع از فتوحات به اين ابن عربي در چندي. نه معرفت ذات خداوند مقام شهود است و
البته اين سخن به اين معنا  3.داند و نه ذات علم را متعلق الوهيت مي او. مورد اشاره كرده است

به ذات را نوعي متفاوت از گونه معرفتي براي ذات قائل نيست، بلكه علم  هيچ نيست كه او
علوم مه است و آن علوم از داند و معتقد است علم به ذات علم سرَ السرَ و پوشيده از ه علم مي

   4.گيرد متفاوت است ديگر كه به غير ذات تعلق مي
طور كه در پرتو انوار خيره كننده  اناز ديدگاه ابن عربي خداوند نور محض است و هم

ابن عربي  5.شود مي، در پرتو انوار الهي نيز ديده عقل و بصر تار شود ميخورشيد چيزي ديده ن
گويي : رموداي؟ ف كه از پيامبر پرسيده شد آيا پروردگارت را ديده ين روايتضمن اشاره به ا

به . كه ديده شود كند ميتر از آن توصيف  بينم، ذات خداوند را بزرگ نوري است كه او را مي

                                                            
 

  54: ه 1426ابن عربي .  2                               343  – 342: م 2001ابن عربي .  1
  128 :2ج ، همان.  4    160 :1ج  ،)المكيه الفتوحات(تا،  بي، ابن عربي.  3

 

  : شيخ محمود شبستري اين مضمون را در اين بيت آورده است.  5
  ) 9: » راز گلشن شرح في الاعجاز مفاتيح«، تا بي لاهيجي،(نگنجد نور ذات اندر مظاهر كه سبحات جلالش هست قاهر  
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تر از آن است كه  زيرا خداوند بزرگ ،شود مياعتقاد او حجاب عزت هيچ گاه از او بر داشته ن
   1.ديدگان او را ببيند

بنده   2.عبد دارد ةترين مرتب خواند كه نشان از عالي اين نور را نور اعلي مي تفتوحا راو د
. اني را پشت سر گذاشته باشدهاي نوراني و ظلم شود كه حجاب ميزماني با اين انوار مواجه 

ا، از راه يافتن به هايي هستند كه عارف گرفتار در انديشه و نظر ر هاي نوراني حجاب حجاب
ستند كه مانع سالك از هاي ظلماني امور طبيعي و محسوسي ه دارند و حجاب باز ميحقيقت 

ها شهود  اين نيست كه با كنار زدن حجاب اما اين مطلب به معناي. شوند شهود حق مي
به همين مطلب  ،در روايتي كه از پيامبر شده »نور«كلمه . گيرد مستقيمي از ذات صورت مي

ابن عربي در كتاب . باشد ميكه ظهور است، عدم ظهور نيز ينعين انور در . كند مياشاره 
 :كند ميخداوند را با نام نور ستايش  الحجب

. حمد و ستايش از آن خدايي است كه نوري را آشكار كرد و با نورش از ديدگان پنهان ماند«
شد و ظهور در  اين چنين نور در نور مخفي. ظاهر شد و با ظهورش از ديدگان مخفي ماند

  3».هور مستتر گرديدظ

انوار خيره  ةضسالكي كه با سير و سلوك، توانسته به وراي اسماء و صفات راه يابد، در قب
ابن عربي عقيده . ردگي تجلي نوراني ذات، رؤيتي صورت نميگيرد و در اين  كننده ذات قرار مي

نور بر  ةدر نور محض هم به جهت غلب ،بيند ميكه در ظلمت انسان چيزي ن دارد هم چنان
تواند چيزي ببيند، بلكه بايد نور و ظلمت به يكديگر آميخته باشد تا رؤيت صورت  نمي ،ديده
   4.گيرد

يء را به چشم خود نزديك يگونه كه وقتي ش همان. هود استنزديكي، خود مانع از ش
 ،رسد ميزماني كه سالك به مرتبه قرب خداوند  ،، به همين ترتيبمينيب ينمچيزي  ميكن يم
 ةن عربي براي بيان اين مطلب به آياب. او را با چشمِ ديده و عقل مشاهده كند تواند ينم
از رگ  تر كينزدخداوند در اين آيه خود را  .كند مياشاره  »نحن أقرب إليه من حبل الوريد«

او نتيجه . او را ببينيم ميتوان ينم؛ اما دقيقاً به جهت همين نزديكي دهد ميگردن به ما نشان 
 ؛باشد تواند يمهمان گونه كه دوري موجب حجاب است، نزديكي نيز حجاب  رديگ يم
   5».ب كما غايه البعد حجابالقرب حجا غايه«

                                                            
 72 :4ج  ،)المكيه الفتوحات(تا،  بي ،ابن عربي. 2      28: ه 1428ابن عربي .  1

 

  360: ه 1428عربي ابن . 4                                            99: ه 1426ابن عربي .  3
  159، ص 2ج  ،)المكيه الفتوحات(تا،  بي ،ابن عربي. 5
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اما هيچ گاه از ظلمت  ،تا شناخته شود سازد يمخداوند اگرچه خود را به صفات و اسماء متجلي 
   ؛آيد ميذات خود بيرون ن

اما او همچنان در ظلمت غيبت  ،رديگ يسرچشمه معالم منشعب از ظلمت است كه از او «
  1».دگرد يبه آن ظلمت باز م ،زماني كه دوران عالم سپري شد. ماند خود باقي مي

و معتقد است ما از ظلمت عدم به نور  كند ميابن عربي از اين ظلمت به ظلمت حيرت نيز ياد 
در  اصطلاحات الصوفيهب در كتا او. 2ميرو يمو از نور وجود به ظلمت حيرت  ميا آمدهوجود 

از ديدگاه ابن عربي . »3شود ميلمت به علم ذات اطلاق ظ«: سدينو يممورد كلمه ظلمت 
خداوند به عنوان مبدأ هستي و به اعتبار ذات در ظلمت پنهان خود غايب از اغيار است و حتي 

و سلوك خود  از طرف ديگر انسان در مسير سير. ماند ميپس از تجلي در ظلمت خود باقي 
كه با انوار خيره كننده الهي مواجه شده و ديده ادراك او در تجلي انوار  رسد مينهايتاً به جايي 

كنايه از  ،مواجهه انسان با ظلمت الهي در آخرين مرتبه از سير و سلوك. شود ميتيره و تار 
نهايت علم  جهل انسان نسبت به خداوند است و جهل در اين مرتبه، جهل مذموم نيست، بلكه

سخن . كه عقيده دارند علم به خداوند عين جهل است برد يمنام  يا فهيطاابن عربي از . است
و با اين عبارت  »تجهل اس آنهاهايت علم ن«: با نظر به كلام خداوند است كه فرمود آنها

به نظر ابن عربي جهل، حقيقت وجودي بنده . ، علم ناميدفهمد يمجهل را براي كسي كه 
كه اگر از آن خارج شود، بايد سرزنش گردد و اگر در اين جهل باقي بماند بايد ستايش است 

چه از بنده است تمام آن. ، علم او به خودش استداند يمچه در مورد خداوند بنده هر آن. ودش
و اين ... ذات او عين جهل است. شود ميچه از ذات خداوند است تمام نشود، در حالي كه آن مي

   4.م استجهل عين عل
خداوند از جهت ذات بي نياز از جهانيان است؛ اما از جهت اله بودن طلب مألوه و از جهت 

 »غني عن العالمين«ي مقام ذات خداوند را با عبارت ابن عرب. كند ميربوبيت طلب مربوب 
. ار بزندگونه هر نوع مناسبتي را كه ميان خلق و حق وجود دارد كن كند تا اين ميتوصيف 

هيچ معرفت و حتي حمد و ستايشي به او  ،نياز از جهانيان است د از آن جهت كه بيخداون

                                                            
فلما برزت صور العالم من العلم الأزلي إلي العين الأبدي من وراء ستاره الغيره و العزه بعد ما أسرج السراج وأناريب «.  1

مختلفات و الصور تنبعث من الظلمه فإذا انقضي الوجودو بقي هو في ظلمه الغيوب فشوهدت الصور المتحركه ناطقه بلغات 
  116 :1همان، ج ».زمانها عادت إلي الظلمه

 415: ه 1428ابن عربي .  3                                 412: 3همان، ج .  2
  

                              484 :10ج  ،ه 1405ابن عربي .  4
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پرستش مستلزم فرض دو طرف عابد و معبود و در نتيجه ثنويت است و همان . گيرد علق نميت
طور كه گفته شد بساطت ذات احديت با هر چيزي كه نشان از ثنويت داشته باشد سازگاري 

معرفت به ذات خداوند و نيز نفي پرستش در مقام ذات الهي، ذات  علاوه بر عدم تعلق. ندارد
ابن عربي معتقد . تواند علت چيزي باشد كه غني علي الإطلاق است نمي خداوند از آن جهت

تواند علت معلولي باشد؛ زيرا  متوقف بر معلول است، خداوند نمي كه وجود علت آنجااست از 
   1.است، در حالي كه ذات خداوند منزه از آن است در اين صورت وجود او متوقف بر معلول

به طريق معهود را متعلق  همچون ابن عربي، نه تنها معرفت، بلكه ستايش ،ديونيسيوس نيز
از نظر او عاشق حقيقي، ذات متعال را كه وراي هر حقيقتي است با نيروي . داند ذات نمي

ستايش از نوع ديگر است كه  آنجادر  2.كلام، ذهن، حيات و وجود ستايش نخواهد كرد
  :سكوت بهترين نماد آن است

هاي آسماني صعود  كنيم و به وراي طبقات مقدس و نظم ما با عشق به سمت بالا صعود مي«
و مافوق تصور وجود است  اي مقدسمان ستايش را به كسي كه پنهانه كنيم و با ذهن مي

  3».گذاريم ر احترام ميناپذي ه بيانكنيم، با سكوتي خردمندانه ما ب تقديم مي
وند در اين به همين جهت خدا. غيبت پنهان خداوند بسيار فراتر از عقل و ادراك آدمي است

اما نه  ،كنش انسان در اين مرتبه سكوت استتنها وا. شود ميناپذير  مقام براي انسان بيان
  .پرستش از نوعي خاص. كه نشان از پرستش است معنا، بلكه سكوتي سكوتي بي

ابي و ، نه با اسماء ايجشود ميكلام تفضيلي ديونيسيوس، خداوند با هيچ اسمي خوانده ندر 
كه ادراك و كلام  آنجا. اي وراي سلب و ايجاب هم وجود دارد زيرا مرتبه ،نه با اسماء سلبي

 ها آنجا هدف همه دانش. تواند آن مقام را توصيف كند شود و هيچ كلامي نمي ميمتوقف 
تواند در مورد او چيزي بگويد و  عقل و كلام نمي. ز نوعي ديگر استا آنجار اما دانش د ،ستا
ست ا آن كاملاً مافوق ظرفيت ما. زيرا او از هر چيزي متعال است ،بر او مراقبه كند تواند مين

  4.كه او را بشناسيم
او پيش از . مت الهي سخن گفته استبه صراحت از ظل كلام رمزي ةديونيسيوس در رسال

  :ظلمت الهي را توصيف كرده است ،اسماء الهي ةرمزي براي اولين بار در رسالكلام 
ن بسيار زيرا آ ،كنيم آن نور نزديك نشدني را اثبات مي ما ظلمت درك نكردني و ناديدني«

  5».فراتر از نور ديدني است
                                                            

  

  42 :1ج  ،)المكيه الفتوحات(تا،  بي ،ابن عربي.  1

2 . Pseudo-Dionysius 1987: 54        3 . Ibid 
 

4 . Ibid: 53          5. Ibid: 53 
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 آن را براي ذاتدقيقاً اثبات همان چيزي است كه ابن عربي  ،اشاره به نور نزديك نشدني
نور . برد و به ناشناختني بودن و توصيف ناپذيري بودن خداوند اشاره دارد خداوند به كار مي

جا و ه اين موضوع دارد كه ظلمت در ايننزديك نشدني، تعبير ديگري از ظلمت است و اشاره ب
در ديگر جاهايي كه ديونيسيوس از آن سخن گفته، ظلمت به معناي عدم نور نيست، بلكه 

خود به همين مطلب اشاره كرده  نامه پنجم ديونيسيوس در. وم شدت نور استفهظلمت به م
زندگي  آنجاخدا در  شود ميظلمت الهي همان نور نزديك نشدني است كه گفته  :گويد ميو 
كه چرا خداوند نديدني و نزديك نشدني  دهد ميتوضيح  اودر ادامه همين مطلب . كند مي

  :است
يل به دل ،توان نزديك شد روشني وافر است و اگر به آن نمي به دليل ،اگر آن ناديدني است«

كسي ارزش ست كه هرا جابا اين حال اين« :گويد ميباز او  ».لبريزي موهبت نور متعال اوست
و او را  بيند فهمد و چنين شخصي قطعاً چون او را نمي به خدا و نگاه كردن به او را مي معرفت
فهمد  قطعاً اين را مي. رسد چه مافوق هر ديدن و هر معرفتي است ميشناسد، حقيقتاً به آن نمي

 معرفت تو براي من خيلي عجيب: زند فرياد مي 1او با پيامبر. كه او فراتر از هر مدركي است
    2».توانم به آن دست يابم آن بسيار عالي است، من نمي. است

 »تاريكي درخشان سكوت غيب« لوك نزد ديونيسيوس راه يافتن بهس ةترين مرتب عالي
كه به  آنجا. تاريكي و سكوت، متعلق عقل است. اين مرتبه اشاره به ذات خداوند دارد 3.است

يل و به همين دل شود ميجهت وفور نور راه ديدن و ادراك بر چشم و عقل انسان بسته 
 آنجاجايي كه ديدن و تعقل وجود نداشته باشد، . نامد ديونيسيوس آن را ظلمت سكوت مي

  :، ذهن كور استكند ميصفتي را كه ديونيسيوس براي ذهن در اين مقام عنوان . سكوت است
هاي مافوق  نههاي كور ما را كاملاً با گنجي ان كاملاً نامحسوس و نامشهود، آنها ذهندر مي«

    4».كنند زيبايي پر مي
ها، پر شده و در  ايجابها و  دارد كه با مفاهيم ذهني، از سلب ذهن كور، اشاره به ذهن هايي

شايد منظور از  همچنين. ها بسته شده استحسوس و ناديدني، راه ادراك بر آنمنور آن نا برابر
فهمد هر  شود، زماني كه مي ميكور بودن ذهن حيرتي است كه ذهن در اين مقام به آن دچار 

پر شدن . بوده استكنون در مورد خداوند اثبات كرده و يا از او سلب كرده، درست نآنچه را تا

                                                            
   139: مزامير.  1

2. Pseudo-Dionysius, 1987: 265 
3. Pseudo-Dionysius,1987: 135  
4. Ibid     
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هاي مافوق زيبايي، قطعاً همان معرفت از نوع عالي آن است كه با ادراك  ذهن از گنجينه
اين معرفت به واسطه فيض الهي است، زماني كه او، ذهن را از انوار . آيد ميعقلي به دست ن

  .كند ميخود پر 
رها . ستا ها ادراك ةمگيري از ه رسيدن به اين ظلمت متعال، كناره از نظر ديونيسيوس راه

الهي  ة، انسان را به سمت ساي1چه نيستكردن ادراك، ادراك آنچه هست و آن ككردن و تر
چه كه نيست به كلام ايجابي و آن ،چه كه هستعبارت آن. برد كه وراي هر چيز است بالا مي

چه غير خود و آنت ذهني را رها كند و از اگر انسان بتواند اين ادراكا. به كلام سلبي اشاره دارد
  . الهي كه وراي هر چيز است دست يابد ةتواند به پرتو ساي مي ،است بگذرد

به وصال پرتوهاي الهي نائل شود، همان راهي  تواند ميآن  ةطريقي كه انسان به واسط
كه چه كساني مي توانند به  ديونيسيوس در پاسخ به اين سوال. است كه موسي پيمود

  :به آن دست يافت، مي نويسد اي برسند كه موسي مرتبه
اند،  مافوق و اوج هر صعود مقدسي رسيدههاي آتش عبور كرده به  كساني كه از پليدي«

كساني كه در . دان كلامي از آسمان را پشت سر گذاردهكساني كه هر نور الهي، هر صدا و هر 
 ةفوق هماحدي ماگويد، و اند، جايي كه همان طور كه كتاب مقدس مي ظلمت غوطه ور شده
   2».چيزها، ساكن است

  :آمده آنجادر  3.اشاره دارد)  20: 18- 21( اين عبارات دقيقاً به آيات سفر خروج 
ر را شنيدند، از وقتي قوم اسرائيل رعد و برق و بالا رفتن دود از كوه را ديدند و صداي شيپو«

تو پيام خدا را بگير و : گفتنداي دور از كوه ايستادند و به موسي  آنها در فاصله. ترس لرزيدند
. ترسيم بميريم ا ما مستقيماً صحبت نكند؛ چون ميكنيم، خدا ب ما برسان و ما اطاعت مي به

چون خدا براي اين نزول كرده تا قدرت خود را بر شما ظاهر سازد تا از  ،موسي گفت نترسيد
اده بودند، ديدند كه موسي قوم آنجا ايست ةدر حالي كه هم. سيد و گناه نكنيداين پس از او بتر

  ».به ظلمت غليظي كه خدا در آن بود نزديك شد
ده بود وارد نزول كر آنجاموسي به ظلمتي كه خدا در  ،با توجه به اين عبارات از سفر خروج

كه قدرت خود را نشان دهد، از مقام ذاتي خود نزول كرده بود و با اين خداوند براي اين. شد
ظلمت الهي . ديده شود تواند ميذات خداوند ابداً ن. شد بود كه ديده نميجايگاه او ظلمتي حال 

                                                            
 
 

1. Ibid                                            2. Ibid 
هاي  ذهن فرهيخته و آموزش ديده در سنت افلاطوني همچون دنيس توانست به راحتي استعاره« :گويد مي ترنر.  3

  ) Turner 1996: 17( ».روايت سفر خروج را به كار برد

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



    

 

 146   Explanation and Comparison Superlative Theology. . 

   Maryam Alsadat Navvabi Ghamsari 

   شناخت   146

كتاب مقدس اين مطلب را به ما . وارد شود آنجابه  تواند ميآخرين مقامي است كه انسان 
  :گويد مي

 ةچهر تواند چون انسان نمي ،مرا ببيني ةمن نخواهم گذاشت چهر: ه موسي گفتخداوند ب«
كنار من بايست، وقتي جلال من  ةحال برخيز و روي اين صخر. مرا ببيند و زنده بماند

عبور  پوشانم تا از اين جا گذارم و با دستم تو را مي تو را در شكاف اين صخره مي ،گذرد مي
   ».اما چهره مرا نخواهي ديد ،ببينيدارم تا مرا از پشت  كنم، سپس دست خود را بر مي

داند كه از  ين وارد شد را مخصوص كساني مديونيسيوس رسيدن به مقامي كه موسي به آ
. ها اشاره به محسوسات و آتش اشاره به معقولات دارد پليدي. اند ها و آتش عبور كرده پليدي

  :آورده است سلسله مراتب آسماني ةتمثيل معقولات به آتش را در رسالديونيسيوس 
شود و به نظر من تصوير  الهي هميشه به صورت آتش نشان داده مي ةبه طور كلي كلم«

كند كه چگونه معقولات آسماني شبيه خداوند هستند و واقعاً به اين  آتش بهتر توصيف مي
ون صورت را به صورت آتش دليل است كه نويسندگان كتاب مقدس مكرراً وجود متعال و بد

   1».كنند ترسيم مي
اند، اشاره به كساني  ها گذشته سيوس از كساني كه از آتش و پليديديونيبا اين بيان منظور 

تا انسان از اين دو . اند شته و به ظلمت رسيدهاات و معقولات را پشت سر گذدارد كه محسوس
  :گويد ميبه همين جهت . به ظلمت الهي وارد شود تواند مين ،مانع عبور نكند

هايي كه تا ابتدا تطهير شود و سپس از آن ه شداين آن چيزي بود كه به موسي دستور داد«
   2».جدا شود ،دان اين مسير را طي نكرده

بلكه با ترك معقولات چيزهايي كه مشاهده كرده، نه تنها محسوسات،  ةموسي با ترك هم
 آنجاكه به قرب ناديدني و درك نشدني برسد و در تر به حقيقت نفوذ كند تا اين توانست عميق
وقتي به آن ) ع( يبه همين جهت موس. قت، نديدن استاما اين ديدن در حقي. خدا را ببيند

  .كه خدا را در تاريكي ديده است كند ميو اظهار  شود ميبه ظلمت وارد  ،رسد ميمقام 
پس  ،الك براي طي طريق بايد انجام دهداي است كه هر س تطهير از پليدي ها اولين مرتبه

ها را خواهد شنيد و نورها را خواهد ديد، پاك به  او صداي طبل هاست كه از تطهير از پليدي
ها و نورها و پرتوهايي كه به  صداي طبل. يي كه به طور فراوان جاري هستندهمراه پرتوها

رد كه سالك پس از تطهير از اشاره به فيوضات الهي و معقولاتي دا ،وفور جاري هستند

                                                            
1. Ibid: 183                       2. Ibid 
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كند، بلكه زماني كه از  ميسي اين سفر را به تنها يي طي نمو. رسد ميها به آن مرتبه  پليدي
اند، به اوج صعود الهي پيش  كشيشان منتخب كه آنها نيز تطهير شدههمراه با جمع جدا شد 

  ؛چون وجود مافوق وجود ديدني نيست ،حال خود خدا را ملاقات نمي كنند اما با اين. روند مي
   1».غير قابل ديدن است، بلكه جايي را كه او ساكن استكند، نه اويي را كه  اما مراقبه مي« 

زماني . كشد وك را كه مراقبه است به تصوير ميدوم از سل ةس مرتبدر اين عبارت ديونيسيو
كه خدا ساكن است  آنجاهاي الهي، گاه به پرتو ها تطهير كرد، آن كه سالك خود را از پليدي

اين مراقبه، مراقبه بر خدا نيست، بلكه . پردازد شود و به مراقبه بر جايگاه الهي مي ميوارد 
اما جايگاه الهي چيست؟ ديونيسيوس در ادامه منظور از جايگاه الهي . مراقبه بر جايگاه خداست

  :كند ميرا كه در سفر خروج آمده تفسير 
ترين چيزهايي كه با چشم بدن و يا ذهن  ترين و مقدس كنم منظور از عالي من تصور مي«

تر از واحد  كه پايين شود تنها معقولي است كه مشتمل بر تمام آن چيزهايي ميدرك شده، 
   2».شود متعال قرار دارند و از طريق او حضور غير قابل تصور خداوند نشان داده مي

كه  دهد ميو سپس توضيح  كند ميديونيسيوس مراقبه را نه بر خدا، بلكه بر جايگاه او ذكر 
تر از  را در خود دارد و مرتبه او پايينهستي  ةقولي است كه هماوند عالي ترين معجايگاه خد

اين مرتبه، مرتبه اسماء و صفات الهي است كه اولين مرتبه تجلي حق . واحد است ةمرتب
اين اولين نزول و بنابر. آنجا نزول كرداست، جايي كه خداوند براي سخن گفتن با موسي بر 

ها وجود غير قابل تصور او تي است كه از طريق آناسماء و صفااولين تجلي خداوند به صورت 
اما مراقبه بر اين مرتبه هم نهايت راه نيست، بلكه موسي از اين مقام هم . شود مينشان داده 

تواند به  هاي مقدس به آنچه كه ذهن نمي ترين آن مكان در حالي كه از عالي«، كند ميعبور 
   3».رود آن راه يابد، پيش مي

                                                            
1. Ibid: 137 
2. Ibid 

ترين موجوداتي هستند  خداوند يا در معقولات خاصي است كه الهيجايگاه « :در تفسير اين بند از كلام رمزي آمده است
ترين و  عالي. بينيم ترين جاها؛ زيرا ما هيچ چيز الهي را با ذهنمان نمي شوند و يا الهي شوند و ادراك نمي كه ديده نمي

از طريق اين مثل . ترين مخلوقات، همان مثل و صور ازلي همه مخلوقات هستند كه تحت سلطه خداوند مي باشند الهي
 Pseudo - Dionysius(» .شود و خود را براي ما بيرون مي ريزد شود و براي ما متجلي مي خداوند حاضر مي

2003: 31(  
3. Ibid    4. Ibid   5. Ibid 
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 به زبان تواند ميهاي مقدس، همان اسماء مقدس الهي هستند كه ذهن  مكانترين آن  عالي
و به جايي كه ذهن  رود مياز اين مقام هم بالاتر ) ع( ياما موس ،سلب از آنها سخن گويد

  :شود ميراه يابد وارد  تواند مين
در ظلمت حقيقي  ،شود بيند و ديده مي چه ميو دور از آن شود ها آزاد مياز آن) ع(اما موسي«

كند و كاملاً با  چه را درك كرده رها ميآن ةدر اينجا ذهن هم. شود رازآلود ناشناخته غرق مي
كه وراي همه چيز  شود او كاملاً متعلق به اويي مي. شود نفوذ ناپذير و نامشهود پوشيده مي

   1».است
است به تصوير  وصال با خداوند با اين بيان ديونيسيوس، سومين مرتبه از سلوك را كه

نه خودش و نه چيز «كه  جايي. دپيوند ال تنها در ظلمت الهي به وقوع مياين وص. كشد مي
ها، يكي  ناشناخته، با خاموشي همه معرفت كسي كه به طور عالي با كاملاً. ديگري است

  2».شناسد نستن هيچ، مافوق ذهن را ميو با دا شود مي
 اسماء الهيديونيسيوس جواب آن را در رساله به وصال با حق برسد؟  تواند ميانسان چگونه 

آميز از خود بيرون  گونه كه خداوند با عشق خلسه همان. دهد ميبا بيرون آمدن از خود پاسخ 
ان با بيرون آمدن عاشقانه و د، انسشو ا ميو با اين بيرون آمدن، خلقت و كثرت پيد آيد مي

را به  اسماء الهي ةديونيسيوس فصلي از رسال. ست يابده وحدت دب تواند ميآميز از خود  خلسه
كه حركت به سمت بالا به خاطر عشق  شود ميمتذكر  آنجامبحث عشق اختصاص داده و در 

  . گويد مياز عشق چيزي نكلام رمزي  ةاما در رسال 3.است

                                                                                                                                            
 
 

... گردد قطعاً توسط همه عرفاي اروپايي رد مي ،شود دكترين فنا اگرچه توسط مسلمانان تأئيد مي ،معتقد است اندرهيل
كنند، اعتقاد به نيستي دارند تا به  هاي شرقي مانند ديونيسيوس كه از زبان سلبي استفاده مي حقيقت اين است كه ذهن

اين امر به دليل آن است كه آنها سعي دارند تا نامشروط مافوق حس را با اصطلاحاتي مانند هيچ، . استحاله خود در خدا
به نظر اندرهيل اين اصطلاحات نشان حالتي از تجربه گذرا از متعال . كنند تاريكي و گم كردن خود در خدا توصيف

عشق الهي آنها را به طرف بالا، به جايي وراي خودشان « :گويد به همين جهت ديونيسيوس مي. دائمي ةاست، نه تجرب
ر هيل اين عدم تعلق به به نظ. به طوري كه آنها متعلق به هيچ چيز نيستند، بلكه متعلق به عشق او هستند. كشاند مي

  )Underhill 2003: 132(» .خود ويژگي تفكر شرقي است
كلمنس در آثار  ،تطهير، مراقبه و اتحاد كه ديونيسيوس در كلام رمزي براي صعود موسي ذكر كرده است ةسه مرتب

سه مرتبه، سه روش  نويسندگان متأخر عرفان مسيحي از اين. نيز وجود دارداريگنس  وگرگوريوس نيسايي  واسكندراني 
  )King 2004: 56(. عرفاني را استنباط كرده اند

1. Ibid: 79   2. Ibid   3. Ibid: 138 
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زيرا  ،يردگ معرفت تنها در پرتو وصال صورت مياين . بهترين نوع معرفت در ندانستن است
ذات مرتبه مافوق وجود است و در . در وصال، عارف نه از خود خبري دارد نه از هيچ چيز ديگر

طور كه ديونيسيوس در  زيرا همان ،از نوع معهود آن وجود داشته باشداين مرتبه نبايد معرفتي 
رفتي از معگيرد، پس به مافوق وجود  اگر معرفت به وجود تعلق مي ،گويد مي الهي  اسماء ةرسال

گويد با  ميبراي همين است كه . يعني معرفتي مافوق وجود ،نوع خودش بايد تعلق گيرد
تر از  جهلي كه عالي. اين مرتبه جهل استعلم در . شناسد دانستن هيچ، مافوق ذهن را مي

معرفتي از نوع مافوق  ،يدآ چنين با جهل به دست مي تي كه اينمعرف. آيد ميعلم به حساب 
اين است كه اين معرفت نه با زبان، بلكه با  ،دانيم و تنها چيزي كه ما از آن مي است وجود

  .شود ميسكوت بيان 
، باشد ميمباحث فصل اول  ةكلام رمزي كه به نظر ادام ةديونيسيوس در فصل دوم از رسال

  :گويد مياو . كند گي ورود به اين ظلمت را تبيين ميچگون
ختن برسيم، اگر ما فاقد بصيرت، معرفت، ديدن و شنا توانيم به ظلمت وراي نور ما مي«

   1».ستا ها ها و معرفت وراي همه بينش چه كهآن ؛ناشناخته و نامشهود شويم
گذاشتن هرگونه معرفت و لازمه ورود به ظلمت، كنار  كند ميجا تكرار ديونيسيوس در اين

فراتر از ديدن و  ،استگونه كه از عنوانش پيد زيرا نامشهود و ناشناخته همان ،بينش است
اولين . اما انسان براي رسيدن به ظلمت لازم است مراتبي را پشت سر گذارد. ادراك است

نيز درك معقولات  و بايد با ديدن محسوسات و اثبات آنهاانسان . قدم، ديدن و دانستن است
ظلمت  ورود به(براي اين امر « :گويد ميبراي همين ديونيسيوس . قدم در راه سلوك گذارد

دانستن و ديدن، روش اثبات است كه اولين قدم در راه  2».بايد واقعاً ببينيم و بدانيم) الهي
با  عال را به روش متعال ستايش كنيم؛قدم بعد اين است كه واحد مت. رسيدن به حقيقت است

چه به مخلوق منسوب عني متعال ساختن خداوند از هر آني كلام سلبي. موجودات ةانكار هم
سان به معرفت سازد و ان آن غايب پنهان خود را نمايان نمي ،تا سلب و انكار اغيار نباشد .است

بر  موانع را ةطلب را با مثال پيكرتراشي كه همديونيسيوس اين م. يابد مافوق وجود راه نمي
   3.دهد ميدارد تا تصوير پنهان در آن را آشكار كند، نشان  مي
تا  شود ميتر كند، كلام او محدود ميبالاتر صعود  ةرتبپايين به م ةانسان هرچه از مرتب 

فهمد كه بدون بيان و بدون  آنجا ميو  شود ميجايي كه در آن تاريكي وراي عقل غرق 

                                                            
 
 

1. Ibid138         2. Ibid    
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تا  ها است ها و سلب ف ميزان صعود روح از اثباتظلمت الهي در حقيقت توصي 1.معرفت است
 آنجا. يابد رفته و به وصال با خداوند دست ميها و انكارها بالا  جايي كه از تناقض ميان اثبات

  :گويد ميافلوطين . كه عقل و كلام راه ندارد
شأن عقل . پرسي چگونه نامتناهي را بشناسيم؟ پاسخت را خواهم داد؛ اما نه با عقل يم«

نامتناهي را در . ز باشدتواند با اشياء و اعيان همترا نامتناهي نمي. همانا تمييز و تعريف است
غت تو از آگاهي مقام فرا... اين مقام. نفس تو ديگر نفس متناهي نباشد... يابي كه  مي يحالت

و اين اتحاد و ... شوي متناهي نبودي با نامتناهي يكي ميگاه كه ديگر  بدان. متناهي است
   2».يابي همساني را در مي

، دهد ميابن عربي و ديونيسيوس در رابطه با سلوك انسان به سمت مبدأ نشان  آراي ةمقايس
اي از مراتب سلوك، از مراتب قبلي غافل نيست و تنزيه،  ر حالي كه ابن عربي در هيچ مرتبهد

تشبيه و حتي سكوت را به هم گره زده است، ديونيسيوس براي هر مرتبه كلامي مخصوص 
 . شود ميآن مرتبه، سالك از آن بي نياز  به آن قائل است كه با گذر از

  گيري نتيجه
چه با عنوان كلام تفضيلي در اين مقاله نام برده شد، كلامي وراي كلام ايجابي و سلبي آن

خداوند پيش از خلقت در ظلمت . است كه نزد ابن عربي و ديونيسيوس جايگاه خاصي دارد
به همين ترتيب لازم است . آيد مي ذات است و با تجلي خود به هستي از ظلمت ذات بيرون

او در سفر . شود مياين سلوك از جانب انسان انجام . حركتي از ظاهر به باطن صورت گيرد
در حالي كه . به ظلمت الهي وارد شود تواند ميخود به سمت مبدأ با ترك محسوس و معقول 

ابن عربي علاوه بر را براي اين مقام به كار برد،  »ظلمت«ژه وا دهد ميديونيسيوس ترجيح 
هر دو متفكر ظلمت عقل است  آرايظلمت در . كند ميرا نيز استفاده  »فنا«ظلمت، اصطلاح 

كار بردن اصطلاح فنا چيزي وراي  ابن عربي با به. ارض عقل مي گرددكه به جهت نور ذات ع
 شود ميني نه تنها عقل، بلكه تمام وجود انسان در اين مرتبه از خود فا. ظلمت را در نظر دارد

علاوه بر ظلمت عقل و سكوت، فاني  ،كند ميچه ابن عربي از فنا اراده آن. شود ميو تماماً او 
  .شدن از خود و بقا يافتن به وجود خداوند است

اي بالاتر از علم  جهل در اين مقام مرتبه. جهل است ةظلمت و سكوت در اين مرتبه نشان
كلام تفضيلي ابن عربي و ديونيسيوس بر يك  ةمايخمير . بياني معرفت حقيقي استدارد و به 

                                                            
 

1. Ibid: 139 
  112: 1375استيس . 2
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او مطلق وجود و يا  ؛ذات خداوند فراتر از دسترس عقل و ادراك آدمي است. اصل استوار است
به او راه  تواند ميهاي وجودي ن ه انسان محدود در وجود و محدوديتمافوق وجودي است ك

هاي وجودي رها سازد و فراتر از  يتر كمال بتواند خود را از محدودانسان اگر در مسي. يابد
؛ زيرا معرفت تعقلي خود محدوديت است و محدود رسد ميوجود رود، باز هم به عدم معرفت 

  . تناسبي با نامحدود ندارد
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